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حذف ماده ۴۱ قانون تامین‌اجتماعی، حقوق بیمه‌ای کارگران را تضعیف می‌کند
مجلس شورای اسلامی آذرماه سال گذشته شش‌ماه به سازمان تامین‌اجتماعی مهلت داد تا در ماده ۴۱ قانون تامین‌اجتماعی بازنگری کند، چراکه به‌زعم آن‌ها این ماده قانونی که ماهیت حمایتی دارد به بی‌عدالتی در حق کارفرمایان 
و پیمانکاران دامن می‌زند.‌به گزارش »ایلنا«، حالا پس از گذشت ۹ ماه، نمایندگان مشغول نگارش طرحی هستند که حذف کلی ماده ۴۱ قانون تامین‌اجتماعی را کلید می‌زند.علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته 

ضرورت ساماندهی سازمان تامین‌اجتماعی تاکید دارد که در صورت نهایی‌شدن این طرح و تصویب آن در مجلس، اولا حقوق بیمه‌ای کارگران پیمانکاری‌ها تضییع می‌شود و ثانیا اثرات نامطلوبی بر درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی می‌گذارد.
دقیق هزینه‌های سازمان 

تامین‌اجتماعی
بهبود کیفیت خدمات سازمان تامین‌اجتماعی 
به مراجعان این سازمان به‌ویژه بیمه‌شدگان 
در شرایط حساس حال حاضر کشور بیش از 
همه در گرو ارتقای توانایی مالی صندوق‌های 
بازنشستگی است که مخاطبان آن، عمدتا از 
طبقه حقوق‌بگیر جامعه هستند. این امر نیز 
وابســته به میزان ورودی‌های این ســازمان 
و عمل به مســئولیتی اســت که در این راستا 
برعهــده دارد. در حالی که بایــد ورودی این 
صندوق‌ها را بیشــتر کرد، اما در عمل میزان 
ورودی‌ها مطابق با خروجی سازمان نیست و 
بخشی هم از این عدم توازن به ارائه خدماتی 
برمی‌گردد که سازمان تامین‌اجتماعی به‌رغم 
همه مشــکلات در قبال مــردم انجام داده 
است. از اهم این خدمات می‌توان به خدمات 
بیمه‌ای و پرداخت حقوق به مستمری‌بگیران 
اشاره کرد. طی سال‌های اخیر معمولا کسانی 
نزد این صندوق‌ها بیمه شده‌اند که آمار آن‌ها 
کمتر از میزان واقعی مزدبگیران است. یعنی 
کل جمعیت مزدبگیر یا بیمه نشده یا حق‌بیمه 
پرداخت نمی‌کنند. در صورت اخد تصمیماتی 
کــه تعداد این بیمه‌شــدگان را افزایش دهد، 
میزان ورودی ســازمان و منابع آن نیز تقویت 
خواهد شد. شــرایط فعلی حاکی از این است 
که کارگاه‌های غیررسمی و اقتصاد غیررسمی 
بخش بزرگی از نیروی کار را به خود معطوف 
داشته و از آنجایی که توان مالی اندکی دارد، 
قــادر به بیمه‌کــردن فرد مزدبگیر و شــاغل 
نیســت. اما وقتــی که مــا تــوان اقتصادی 
واحدها یا بنگاه‌های کوچک و متوسط را بالا 
ببریم درصد عمل به تعهــدات افراد در برابر 
ســازمان تامین‌اجتماعی بیشتر می‌شود. به 
این معنــی که هم نیروی کار بیمه می‌شــود 
و هم در بحث دریافــت مالیات از واحدهای 
اقتصادی با مشکل مواجه نخواهیم بود. این 
مســئله البته به فضای اقتصاد کلان کشور 
نیز برمی‌گــردد به طوری که بــا برنامه‌ریزی 
دقیــق در اقتصاد می‌توان توان مالی واحدها 
را بــالا برد و این امر با سیاســت‌گذاری‌های 
جامعــی در بحــث اصلاح قانــون و مقررات 
و گــردش پولــی و مالــی، همچنین اصلاح 
مقررات ایجاد کسب‌وکار جدید، قابل تحقق 
است. موضوع دیگر، عملکرد خود سازمان و 
نهادهای زیرمجموعه در خصوص مدیریت 
منابع مالی و هزینه است. لازم است سازمان 
در خصوص هزینه‌ها دقت بیشتر و ساماندهی 
بیشتری داشته باشــد و از طریق ساماندهی 
جامع و درست، هزینه‌ها را کنترل کند. نکته 
ســوم، اینکه اگر قــرار باشــد صندوق‌های 
بازنشستگی مثل سازمان تامین‌اجتماعی بر 
اساس مقررات قانون تامین‌اجتماعی کسانی 
را از طریق مجلس و دولت ســر این سفره‌ها 
بیاورد، نرخ حق‌بیمه آن‌ها اولا باید نزدیک به 
حق‌بیمه کارگران باشد و ثانیا به بیمه اجباری 
نزدیک باشــد. درباره  گروه‌هــای خاص که 
به طــور معمول بخش عمده حــق بیمه آنها 
بــر عهده دولت اســت، حق بیمه‌هــا باید به 
موقع پرداخت شــوند. همه ایــن اقدامات به 
عملکرد ســازمان در قبال خدمات‌رسانی به 

بیمه‌شدگان سرعت می‌بخشد.
عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های 
کارفرمایی ایران

 یادداشت 
  مرتضی رجبی    

 مسئولیت دولت 
در تقویت سازمان تامین‌اجتماعی

تامین‌اجتماعی در شــرایط کنونــی وظیفه خطیری 
به‌عهــده دارد، چــون بــار مســئولیتی که بــر دوش 
تامین‌اجتماعــی وارد می‌شــود در شــرایط ســخت 
اقتصادی سنگین‌تر است. مهم‌ترین دغدغه سازمان 
تامین‌اجتماعی که باید برای آن فکری شــود در حال 
حاضر فشــاری اســت که بابت کســری منابع مالی، 
همچنین تحمیــل پرداخت‌های جدید بــا آن مواجه 
است. دولت باید برای تقویت سازمان تامین‌اجتماعی 
در شــرایط فعلی اقدامات فوری انجام دهد. به خاطر 
قوانین و مقرراتی که طی این سال‌ها تدوین شده است، 
بار مالی بر سازمان تامین‌اجتماعی وارد شده که منابع 
این ســازمان را با کسری هرچه بیشتر مواجه می‌‌کند. 
یک ســری از این قوانین مرتبط بــا مقررات مربوط به 
بازنشســتگی‌های پیش از موعد و زیان‌آور اســت که 
بــرون‌داد آن نیز خیلــی زیاد بوده و منابع ســازمان را 
بیش از پیــش خارج می‌کند. مبلغ پرداختی بابت این 
بازنشســتگی‌ها بیشــتر از وصولی‌هاســت، در حالی 
که بایســتی کل حاکمیت و متولیان به این امر توجه 
می‌کردند و با تصویب مقــررات جدید، بار مالی خارج 
از توان این سازمان، تحمیل نکنند. به نظر می‌رسد با 

توجه به وضعیت پیش آمده، کاهش بحران‌های مالی 
صندوق‌ها صرفا منحصر به مجلس یا شرکای سازمان 
تامین‌اجتماعی نیست، بلکه حاکمیت باید به‌منظور 
گره‌گشایی از مشــکلات سازمان پیش‌قدم شده و در 
اختصــاص کمک‌های متنوع بــه آن کوتاهی نکند. 
بحران صندوق‌های بازنشستگی از چالش‌های مهم 
کل اقتصاد کشور است و تبعات اقتصادی و اجتماعی 
زیادی به همراه دارد، بنابراین اصلاح قوانین بالادستی، 
یعنی اصلاح این مشکلات از بار مشکلات اقتصادی 
فعلی که عمدتا روی دوش کارگران است، می‌کاهد. 
طلبی که ســازمان تامین‌اجتماعی از دولت دارد، در 
برنامه ششم پیش‌بینی شده و باید تدبیری جدی برای 
پرداخت آن اندیشــیده شود. در کنار آن، خود سازمان 
تامین‌اجتماعــی نیــز روند خوبی برای تســهیل ارائه 
خدمات و مدیریت منابع و مصارف در پیش گرفته‌ که 
از جمله می‌توان به گسترش خدمات الکترونیک اشاره 
کرد. کنترل این موضوع -که مورد مهم آن، گسترش 
آی‌تی در ســازمان اســت- در پیش گرفته است. در 
صورت تداوم این فعالیت‌ها و اقدامات می‌توان بخش 
مهمی از مشکلات سازمان را پوشش داد، بنابراین به 
طور کلی مسئولیت دولت در قبال حل این مشکلات 

بیشتر از سایر ارگان‌ها حائز اهمیت است.
مدیرکل تامین‌اجتماعی بوشهر

 یادداشت 
  یونس خسروانی    

گام اول، تقویت استقلال تامین‌اجتماعی است

سازمان تامین‌اجتماعی برای تحقق اهداف خطیر خود در 
برهه حســاس کنونی باید اصلاحات بنیادی را در ساختار 
خــود ایجاد کنــد و همراهی دولــت در این زمینه بســیار 
ضروری اســت چنانکه بدون همراهی دولت نمی‌توان به 

اصلاحات مورد نیاز امیدوار بود.
هدف از راه‌اندازی سازمانی مثل سازمان تامین‌اجتماعی 

این اســت که سازمان و تشکیلاتی در کشور داشته باشیم 
که در مورد رفاه اجتماعی به طور عام جواب‌گو باشــد و در 
سیاست‌گذاری‌های کلی حوزه رفاه نیز موثر باشد. مجموعه 
بخش‌های شکل‌دهنده سازمان یعنی هر سه رکن دولت، 
کارفرمایان و کارگــران، وظایفی به عهده دارند. کارفرما و 
کارگر باید سهم بیمه بپردازد و دولت باید بدون چشمداشت 
به منابع این دو رکن، بر فرایند جمع‌آوری و سرمایه‌گذاری 
مجدد و پرداخت به ذی‌نفعان نظارت کند. بررسی عملکرد 
این ســه بخــش، اما طی این مــدت نشــان از انحراف از 

نقش‌های واقعی دارد. نه کارفرما توان اقتصادی پرداخت 
حق‌بیمه دارد )که این ناتوانی در شرایط سخت اقتصادی 
فعلی کمتر هم شــده است( نه حق‌بیمه پرداختی کارگران 
مکفی است و نه دولت‌های مختلف خود را از دست‌درازی 
به منابع سازمان دور نگه داشته‌اند. به همین دلیل تحقق 

مطالبات کارگران و بازنشستگان دشوار شده است.
ضمن آنکه پیش‌بینی از آینده سازمان، بیانگر تقلیل هرچه 
بیشــتر منابع و حتی زنگ خطری به عدم پوشش نیازها از 
طریق آن اســت. نوع نگاه دولت‌ها در ســال‌های گذشته 

به ذخایر سازمان و ســرمایه‌گذاران، نگاهی خودمحورانه 
بوده است. 

تعداد بازنشســته‌ها در حالی افزایش پیدا می‌کند که تعداد 
بیمه‌شدگان به این اندازه نیست. سازمان تامین‌اجتماعی 
در صورتــی قادر به حل مشــکل اســت کــه اول از همه 
از بار ســنگین تصمیم‌هــای نهادهای دیگــر رهایی پیدا 
کرده و ســپس به طــور جداگانه در خصــوص امور خود، 

تصمیم‌گیری و اعمال مدیریت کند.
عضو هیئت‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

 یادداشت 
  آرمان خالقی    

 تامین اجتماعی
 ضربه‌گیر بحران است

 استقلال سازمان تامین‌اجتماعی 
را به رسمیت بشناسیم

نقش سازمان تامین‌اجتماعی را در این مقطع از حیات 
ســازمان، در واقع بایــد نوعی مدیریت بحــران نامید، 
چراکه بــا کمی دقت بــه وضعیت اقتصادی کشــور و 
تحریم‌هــای فزاینده و... می‌تــوان دریافت که اگر نیاز 
اقشار تحت‌پوشش به خدمات سازمان، به نحو مناسب 
پاسخ داده نشود، بسیاری از اقشار کشور با بحران مواجه 
خواهند شــد که دامنه این بحران از معیشت تا سلامت 
را در برخواهد گرفت. پوشش بیمه‌ای طبقات کارگری، 
پرداخــت حقــوق مســتمری‌بگیران و بازنشســتگان، 
افزایش دستمزدها بر اساس شرایط معیشتی و رفاهی 
کارگران، از جمله وظایف سازمان تامین‌اجتماعی است 
که طی این ســال‌ها علی‌رغم مسائل مالی، کم‌وبیش 
انجام شــده، اما پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان 
تامین‌اجتماعــی در ازای دریافت منابعی اســت که از 
ناحیه مشــترکان و مراجعان و در قبال عمل به تعهدات 

بیمه‌شدگان، تامین می‌شود. 
به همین دلیل طی این ســال‌ها عــدم پرداخت کامل 
مســتمری یا پرداخــت به‌موقع، از جملــه دغدغه‌های 
بازنشســتگان بوده است. هر زمان که تناسبی بین این 
دو، یعنی منابع و مصارف برقرار شود، خدماتی هم که در 
قالب قانون باید ارائه شود از سقف قابل‌قبولی برخوردار 

اســت، اما مدت‌هاســت وضعیت ســازمان به‌گونه‌ای 
است که این تناسب وجود ندارد. هم دریافت‌کنندگان 
خدمات که بازنشســته و مســتری‌بگیران هســتند و 
هــم بیمه‌پردازها، با موانعــی روبه‌رو هستند.نســبت 
پرداخت‌کنندگان حق‌بیمه بــه دریافت‌کنندگان تغییر 
کرده و رو به کاهش اســت که خــود مخاطراتی را در 
بلندمدت ایجاد می‌کند. این عدم تناسب باعث کاهش 
خدمــات به بیمه‌شــدگان و عمل نکــردن به تعهدات 
بیمه‌ای می‌شــود، بنابراین لازم است اولا دولت نهاد 
کارفرمایــان بخش‌خصوصی را که دچار مشــکلاتی 
چون تامین‌ نقدینگی هســتند، تقویت کند و از طرفی 
دیگر هم راهکاری جدی برای پرداخت بدهی بیمه‌ای 

خود بیابد.
لازم است در قوانین بالادستی و سیاست‌های اقتصاد 
کلان نیــز، محدودیت منابع ســازمان در نظر گرفته 
شــده و از تحمیل هزینه‌های اضافی بر این ســازمان 
جلوگیــری شــود. در شــرایط کنونی نقش ســازمان 
تامین‌اجتماعی در درمان بیمه‌شدگان نیز بسیار قابل 
اهمیت اســت. اینکه بخشی از منابع تامین اجتماعی 
به طرح تحول سلامت اختصاص یافته و محمل‌های 
قانونــی این اتفاق کــه هنوز محل بحث اســت، اگر 
موجب تضعیف خدمات درمانی ســازمان شود، جای 

تاسف است.
نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

در برهه فعلی، سازمان تامین‌اجتماعی نقطه امید میلیون‌ها 
بیمه‌گذار و خانواده‌های آن‌هاســت و اولین اقدامی که به 
ســهولت و تقویت هرچه بیشــتر اقدامات سازمان کمک 
می‌کند، به رسمیت شناختن استقلال این سازمان است، 
یعنی دولت استقلال تامین‌اجتماعی را به رسمیت شناخته 
و به بهانه مدیریت و حفاظت از منافع کارگران و... در امور 
آن مداخله نکند. عدم دخالت دولت می‌تواند، این نهاد را 
در مسیر درست برای سیاست‌گذاری قرار دهد. مقدمه این 
کار، لغو ماده‌ای اســت که در بودجه97، بخشی از منابع 
مالی ســازمان را به خزانه دولت واریز می‌کند. لازم است 
این ماده اصلاح شــود، حتی اگر مصوبه مجلس باشــد. 
دومین اقدام، به رســمیت شــناختن نهادهایی است که 
موجب استقلال عینی سازمان تامین‌اجتماعی می‌شوند. 
نهادها و تشــکل‌های کارگری و کارفرمایی در این دسته 
جای می‌گیرند که نه‌تنها لازم است خودشان، بلکه نظارت 
آن‌ها را به رسمیت بشناسیم. اما اقدامی که در دولت دهم 
صورت گرفــت و برخلاف این امر، عملیاتی شــد، حذف 
شورای عالی تامین‌اجتماعی و جایگزین‌کردن هیئت‌امنایی 
به جای آن اســت که خود منجر بــه برخی تصمیم‌های 
غیرکارشناسی شــد. باید شــورای عالی تامین‌اجتماعی 
را احیــا و نظارت ســازمان تامین‌اجتماعی را بر مدیریت و 

سرنوشت این سازمان حفظ کرد. مورد بعدی این است که 
دولت بدهی‌های معوق خود به سازمان تامین‌اجتماعی را 
بپردازد تا دست این سازمان برای اعمال قوانینی که به نفع 
این سازمان است، باز باشد. از همه مهم‌تر عدم اعمال حق 
تصدی‌گری بر این سازمان است. به بهانه خصوصی‌سازی 
بنگاه‌ها و شرکت‌هایی به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل 
شدند که هیچ نقشی در درآمدزایی سازمان ندارند. ازطرفی 
دیگــر مدیریت ایــن بنگاه‌ها نیــز در پــاره‌ای از مواقع به 
تعهدات مالی خود در قبال تامین‌اجتماعی عمل نکرده‌اند 
و عملا این نهاد را از منابع درآمدی که می‌بایست از محل 
ســرمایه‌گذاری‌ها تامین می‌شــد، محروم کرده که خود 
موجب وارد آمدن آســیب‌‌های جدی‌تر شده است. این در 
گاهــان اغلب واگذاری‌های  حالی اســت که بنا به گفته آ
صورت گرفته، ســازمان تامین‌اجتماعی را در آستانه یک 
بحران جدی مالی قرار داده است. دیگر اینکه سال‌هاست 
پرداخــت هزینه طرح‌هــای دیگر وزارتخانه‌هــا از محل 
دارایی تامین‌اجتماعی باب شده است. برای مثال، وزارت 
بهداشت، بخش اعظم هزینه‌های طرح سلامت را از جیب 
این سازمان، یعنی کارگران پرداخت کرده است. سازمان 
تامین‌اجتماعی یک ســازمان بین‌نسلی است و دولت‌ها 
مالکیتــی بــر آن ندارند. از این‌رو دولت‌ها نــه حق دارند و 
نه باید اجازه دهند سرنوشــت این سازمان را که صاحبان 

آن کارگران هستند، در دست نهادهای دیگر قرار گیرد.
فعال کارگری

 یادداشت 
  علیرضا حیدری    

 یادداشت 
  حسین اکبری    


